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 مقدمه -1
ده بو انیگراو عقل باوراننیمورد توجه د ربازیاز د «نیعقل در قلمرو د گاهیجا»وضوع م

 تیحستتاستت لیآمده استتت؛ اما به دل انیبه م یفراوان یوگوهاها و گفتآن بحث هو دربار

ه رو کآن از شود. یشتتریو کاوش ب قیتحق نهیزم نیموضتوع، لاز  استت در ا نیا یبالا

 یمؤثر یهاگا  خردورزی جیهم در ترو نیداشتتته و د نید تیدر تقو یعقل نقش بارز

 نیچون د یبرقرار باشد. ول یدو رابطه تنگاتنگ نیا نیاستت که ب یعیبرداشتته استت،  ب

 تندسیعقل ن اریدر دسترس و اخت یبه  ور کل ایکه  سازدیرا مطرح م یموضتوعات یگاه

 یاستتت که در هاهر نوع یعی ب رو،نیآنها را ندارد، از ا فهمتوان هضتتم و  یهر کست ایو 

 شود. احساسنیودعقل نیب یناسازگار
به در  یدیعقل به عنوان کلابزار با  یوقت یبر عقل استوار است، ول نید یو مبان هیپا البته

 یبیاصولاً غ ن،ید یاز مسائل در واد یاریبه بعد بس نیاز ا م،یدیبوستتان رس نیا یورود

مسائل  ایاست و  ندهیکه مربوط به آ ییهاییگوشیپ رینظ ستیعقل ن دیبوده و در شعاع د

ند و اهمه از دستتترس عقل خار  نهایا قت،یحق نیو مراحل مختلف ا دبرزخ و معاد و ابعا

 سیرم کیبا  ایبرد  یآنها پ تیکه با عقل بتوان به ماه ستندین یزیامور چ گونهنیاصتولاً ا

 .دیبخش تیآنها را کل ،یعقل
 نیبه ستترعت ا د،یآیم انیعقل و نقش و ارزش آن به م تیکه ستتخن از محور یهنگام

قل ع ایتک افراد که منظور کدا  عقل است؛ عقل تک شودیستؤال به ههن انسان متبادر م

 یبلکه عقل نوع ست،ین یعقل فرد نجایروشن است که منظور از عقل در ا ؟یو کل یجمع

هوا و هوس گشته و  ریممکن است اس یفرد یهامنظور است؛ چراکه عقل یو عقل جمع

 گرنیعقل، عقل جزئ نیکه منظور از ا داستتتینتوانند قضتتاول لاز  را ارائه دهند؛ و باز پ

و به  ندیخود را بب یپا شیکه تنها پ یشیاندعقل مصلحت کی یعنی ست؛یهم ن نیبکینزد

، 2131، نانىید مىیراه)اب ردیو عاجل را در نظر بگ یو آجتل مناف  آن آتیمنتاف   یجتا
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دور نظر افکنده و  یاندازهااستتتت کته به چشتتتم ینگری( بلکته منظور عقتل کل61ص

محور بحث  ن،ی(. بنابرا2160ص  2134تى،ی)دراشدیاندیم تیبشتر ندهیبه آ رخواهانهیخ

 نمود. ریتعب« انسان یعقل کل»از آن به  توانیاست که م یعقل جمع نجایدر ا
 توانیو نم جوشدیعقل هاتاً از خود م تفاول که نیاستت، با ا یهات یعقل و وح تیحجّ

کار مستلز  دور خواهد بود. اما  نیا رایآن از کجا نشتتل گرفته است؛ ز تیگفت که حجّ

 یقیدو تص یتصور یثابت نگشته، در مبان یکه وح یچگونه است؟ مادام «یوح» تیحجّ

ز ا یدر آن صورل، وح دیبه اثبال رس یوح یوقت یول د،از عقل استتمداد نمو دیبا یوح

و  یاعتبار عقلْ هات ستتان،نیبداستتت، حجت استتت.  یرو که از ستتاحت قدس الهآن

. عقل ناچار است گرددیبازم شیبه مرج  صدور خو یاعتبار وح یجوش است، ولدرون

 اونددخ احیهنچون از  یوح یبسنجد و انتخاب کند، ول یو دقت درون سهیبا استدلال، مقا

 اعتبار است. یارااست، حجت بوده و د
ز ا یمدارنید انیاز مدع یاست. برخ یزیما نقدگر ینیو د یتر جامعه علمبزرگ مشتکل

و در برابر آنها با  تابندیمخالف خود را برنم یو نظرها ترستتندیپرستتش، چالش و نقد م

فقدان سعه صدر  نیو هم ندنماییم یریگموضت  ،و خشتونت یحوصتلگیو ب تیعصتبان

 و یروح تیعادل و وضتتع نیاستت. متتستفانه ا یپژوهنیاز موان  بزرگ د ینید رانیمد

 یهانیسرزم گریاز دانشتتوران مستتلمان در د ی. برخستتیتنها ن رانیمختص به ا ،یروان

 از ترس و تعصب هستند.  یازهیگرفتار آماسلامی نیز 
 مسئله طرح -2

بال و اث ل،ینقد و تحل م،یقوه دراکه انستان استت که توان فهم، استنباط، تنظ ،از عقل مراد

استتت که  یاخلاق، احکا  و مقررات د،یمجموعه عقا نیرا دارد. مراد از د ایدفاع از قضتتا

خداوند آمده  یها از سوآن تیانستانها و رشد و هدا یو اجتماع یفردزندگی اداره  یبرا

 هماهنگ نیعقل و د ،یاله یانیوح نیگفت که در د دیبا ن،ید واستتت. درباره رابطه عقل 
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ا ب قتیو حق اندقتیهر دو ابزار کشتتتف حق رایتعارض با هم ندارند؛ ز گونهچیاستتتت و ه

د هستند؛ مانن زیگرها عقلگزاره یاستت. برخ ریپذعقل یاله نیاستت. د ستازگار قتیحق

متفاول  نیو... . اما فهم متفکران در مستتئله رابطه عقل و د امتیق تیفیعبادال، ک تیفیک

 نیرابطه عقل و د یکه پرسش چگونگ میافتیرمسلمان د یکوتاه در آرا یاستت. از بررس

 اند.متفاول داده یهاپاسخ واحد ندارد، مذاهب مختلف پاسخ
را  نیبر عقل اند و د نیبه تقد  د لیگرا نبوده، بلکه قااز اهل ستتنّت نه تنها عقل اشتتاعره

نقش ندارد. آنچه هواهر  ینیکه عقل در اثبال و دفاع از اعتقادال د دانندیبرتر ازعقتل م

 .رفتیعقل پذ یابیبدون سنجش و ارز دیبا ندیگویم ینینصوص د
از متکلمان مستتلمانا اهل ستتنّت که معتقد به اصتتالت عقل در برابر نقل  یگروه معتزله

ر د یاصتتل، ثمرات نی. ادانندیحاکم م یانیوح یهارا بر آموزه یهستتتند. معتزله عقل نظر

دل و ع دیاز توح ژهیو یآنان به همراه داشتتته و برداشتتت ینید دیو عقا ینظا  فکر تیکلّ

 به دست داده است. یاله
بوده، عقل را در توان و  نیعقل و د یبه هماهنگ لیگرا قامعتتدل و موازنته انیتگراعقتل

 مجموعه ریو ز ینیعقل از مناب  کشتتف احکا  د عهی. از نظر شتتدانندیمحدوده آن معتبر م

 یاز مناب  اصل یکی ثیاحاد .میدار زیگرو عقل ریپذعقل یهااستت. در اسلا  گزاره نید

 یو فهم معارف اسلام نیشناخت د یبرا یاستت. قرآن و سنت دو منب  اساس زانیگرعقل

پشتوانه و خاستگاه معارف  نیبه عنوان اوّل میهستند. قرآن کر یو استتنباط احکا  شترع

الله  یمصتتون ماند و به اهتما  رستتول خدا )صتتل فیاز تحر یاله دانیجاو هو معجر ینید

در معرض  ثیاما حد افت،یکتابت  ،و آله و سلم( و دقت نظر اصحاب، از همان آغاز هیعل

آن ممانعت شد،  یقرن از نگارش رستتم کیقرار گرفت و حدود  ایتهاجمال خرد کننده

 ینید تیما دفاع از عقلان هدف قرار گرفت. ثیحتد لتانز آن، مورد هجو  جتاعو پس ا
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 تیمبارزه با عقلان یاز نمادها یدر مذاهب کلام تیمعارضتته با عقلان انیم نیاستتت. در ا

  .شودیقلمداد م ینید

 حث و بررسیب -3

 در اسلام وحیانی تیعقلان نقش
شتتود که استتلا  تنها دینی استتت که عقلانیت و مطالعه ادیان جهانی موجود روشتتن می با

تشخیص صدق و کذب هرنوع آموزه  اریبرهان را ملاک و مناط شناخت حق و با ل و مع

کلتا  الهی بطور مکرر و موکد همگان را  نداده استتتت. قرآن بته عنواقرار  ینیو گزاره د

ر آیال تکوین و تشری  نموده و عقل گریزان را امثال چهارپایان دعول به تفکر و تعقل د

 ) «نعا  بل هم اضتتلّتکال اولئکَ»تر از آنها خوانده استتت: بیشتته و بیابان و حتی گمراه

 از آنها هستند.  آنان مانند چهارپایان بلکه گمراه تر یعنی( 231اعراف، 
هرنوع  نفیآن به مفهو  بته تفکر در خلقتت جهتان و انستتتان و تدبر در آیال قر دعول

هر نوع تقلید از هواهر حتی از هاهر کلا  الهی استتت. تناقآ آشکاری  ردّهاهرنگری و 

که بندگان خویش را به تفکر و فرو نهادن تقلید و تعبد استتتت کته خدای حکیم در حالی

که در برابر آیال کتاب وحی چشتتتم و گوش  بخواهدکند، از آنان کورکورانته دعول می

 بسته و مقلدانه تسلیم شوند. 
ر رد گیوقتی عقل مخا ب وحی قرار می اصتتولاًگوید: می یی، علامه  با بامندخرد مفستتّ

نشتتانه استتتقلال هاتی آن در شتتناخت مفاد پیا  الهی و اعتماد خداوند به شتتتنیت عقل و 

اصل ح یدر نهایت با حکم قا   عقل برهان استدلال است. وقتی حجیت منطقی هرچیزی

ص  1،   2131 ،ییشتتتود حجیتت خود عقتل بالبداهه از خودش خواهد بود. ) با با

بلند صدورش بر عقل رجحان دارد اما عقل از حیث  گاهیوحی از حیث جا اگرچه (111

کشتتف اصتتالت وحی و فهم دلالت آن بالرتبه بر آن تقد  خواهد داشتتت. تا وقتی انستتان 

ر وحی را از صتتدف الفاا استتتخرا  نکند و با تعقل و تدبر مراتب  ولی معنا را تا گوه
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دیگری جز تقلید از هواهر و قوالب  ریقوصتتول به همه مراتب واقعیت نشتتناستتد هیچ  

 .نخواهد داشت
 در شناخت دینی  تیعقلان نقش
مسلم برای شناخت محتوای کلی و پیا  اصلی هر دین از ادیان موجود جهان باید به  قدر

دینی مانند سایر متون حاوی الفاا  متناولیه آن رجوع کرد.  هایوشتتهنمتون آغازین و 

ه کند کو جملاتی است که دلالت بر معانی خاص دارد و آن معانی از واقعیاتی حکایت می

، اگرچه دلالت الفاا برمعانی از  ریق علم لغت و عرف متن درصتدد شتناستاندن آنست

  ریق عقل و زقابل ادراک استتت اما حکایت معانی از واقعیال باید ا یزبان عرف ای یلغو

 (23 -1ص ،21۳6یملآ ی)جواد برهان اثبال شود
تا  گیرد ومیبرگوناگون زندگی را در یآنجا که دین بر خلاف علم و فلستفه، عرصه ها از

 یزبان عرف یرا صتتترفا بر مبنا ینیتوان متون د یرود لذا نمقلمرو غیتب جهان پیش می

 یکرد. علم صرف و نحو و لغت در هر زبانی خواننده را تا سطح معانی عرف ریمعنا و تفس

را نشان نمی دهد.  معناییهمه مراتب  شفتوجیه وتاویل معنا و ک امارساند می یو هاهر

کاربرد عقل در عبور از معنای مجازی و استتتعاری و رسیدن به عمق  یطیشترا نیدر چن

 کند. معنا ضرورل پیدا می
 در  ی زیو پایه گذار دین، زبان عرفی ن (ص)با دور شتتدن از عصتتر پیامبر  رف دیگر از

ولذا کاربردهای مجازی، تدریجاً زبان آغازین  دیچتار تحول گرداختلتاط ملتل و اقوا  د

و از معانی اولی و اصتتتلی دور ستتتاخت بویژه وقتی با  کرد متن را محجوب و ابها  آلود

استاستی بروز تفرقه مذهبی و انشعاب در دین  علت .دیتفستیر عالمان دینی آمیخته گرد

تفاول در پذیرش تفسیرهای م اولیه بویژه پس از غیبت پیامبر هرفیت نامحدود متن دینی

 ،استتتت.البتته نمی توان گفت متن در برابر هرنوع تفستتتیری ولو بیگانه با معنای هاهری

ژه در بوی یریتوان گفت تحمل متن دینی برای تفستتیر پذصتتامت و ستتاکت استتت اما می
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قتی ، بالاخص وتب بیش از متون علمی و فلسفی استسطح فراتر از معنای هاهری به مرا

دیمی تر و با زبان تشتتبیه و تمثیل آمیخته تر باشتتد. در همه این احوال متن دینی متن ق

در میان دینداران  سابحبی  ت، عرصته ههور تعارض هایبدون دخالت برهان و عقلانی

 (.  62ص  ،21۳1 ،یشد)واعظ دخواه
مداخلتتتتتتتته عقل به معنای ریشه کن شدن تعارضال فوق نیست بلکه دامنه آن را  البته

، همواره مقداری از تعارضتال به دلیل تفاول سطح دانش و عقلانیت علمی دهدمی تقلیل

اجتناب ناپذیر خواهد بود مگر آنکه بر مبنای عقلانیت جمعی و حصول توافق بین عقلای 

عقل در آغاز مواجهه  مسلماً (210ص  ،21۳2،یآمل ید)جوا جامعه از آن اغماض شتود

کند اما با فرض آنکه بتواند مان  دخالت پیش با متن، به عنوان ابزار فهم، منفعلانه عمل می

عقل "آموخته ها در تفسیر متن شود تدریجاً از خود متن بارور و گرانبار شده و از سطح 

ی شناخت هر دین مناب گیرد لذا رسد و در کنار متن قرار میمی "عقل منبعی"به  "ابزاری

از ادیان عملاً محدود به متن و عقل شتتده و در واق  متن به منب  استتتناد و عقل به منب  

 گردد. اجتهاد تبدیل می
 و برهان دو منبع شناخت اسلام  قرآن

دین وحیانی استت. حقیقت وحی، شهود حقایق در  ی اتصال با عالم غیب است.  استلا 

ند کفیق مشاهده حضوری حقایق غیب جهان را پیدا میرسول الله تو اکپدر آغاز، نفس 

سپس حقایق مشهود بلافاصله در ههن مبارک آن حضرل تبدیل به معانی و علم حصولی 

شتود آنگاه رسول الله آن معانی را با عنایت الهی در قالب الفاا فصیح و جملال بلی  می

د بدون آنکه مانند عارفان نمایبر زبتان خود جتاری و پیتا  وحی را بته مرد  ابلتا  می

نیازمند زبان رمز و شتطح بوده باشتد. پیامبر گزارشگر صادقی است که عین مشهود را با 

 (.22)نجم، «رأی ما لفؤادُما کذب ا»کند: زبان متعارف خویش به مومنان ابلا  می
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کتابی استت که با ستاختار لفظی در عرصه حیال  بیعی انسان نازل شد و با همین  قرآن

رد گیلا  عرفی او را مخا ب قرار داده استتت. وقتی وحی در قالب زبان  بیعی قرار میک

ن باب مفاهیم بی ر غیر این صورل،دپذیرد بالطب  همه عوارض و لواز  زبان بشری را می

 ماند. خدا و انسان مسدود می
های های وحیانی به ملاکدر گزاره بارهاکننتده قرآن و هتاهر کننده برهان نتازل ختدای

 آن است یعلل عقلانی به معنا عقلی و تجربی توجه داده است، ارجاع فکر به منا ال و

 ور که در قلمرو تکوین، امور عالم را بر مجرای استتتباب و علل ان همانکته ختدای منّ

 ه است.و تشری  نیز انسان را بر همین مجرا رهنمون شد علیمستازد در قلمرو تجاری می

نویستد: انه علل الشرائ  و الاحکا  التی می ییعلامه  با باها به نقش این ملاک با توجه

الصلوه  نّ إحتجاجال کقوله جعلها لهم ممالاسبیل للعقل الا تفاصیل ملاکاته بامور تجری الا

خداوند در همه قوانین و  یعنی (111ص  ،213۳ ،ییالفحشتتاو و المنکر ) با با نتنهی ع

فهمد و اموری امی که وضت  کرده و اموری که عقل بدون تفضیل ملاکال آنها را نمیاحک

فرماید نماز به این که میها را بیان نموده استتتت. چنانکته برای احتجا  بکار رفته علت

 .سازدکه شخص را از فحشاو دور میشود علت گزارده می
داشتتت استتتخرا  منا ال بدون تقکر برهانی ممکن نیستتت. در تعارض عقل  توجه باید

است. وقتی قرآنیت و حقانیت قرآن و  یقرآنی و عقل برهانی، بالبداهه تقد  با عقل برهان

شود تفاصیل احکا  نیز بطریق اولی باید از  ریق حقانیت نبول با عقل فهم و کشتف می

 گردد. شفتفکر و تدبر در متن فهم و ک
 بُقْعَةا الإمکَانا مَا لَمْ یَذُدْکَ مَا قَرَعَ سمَْعکََ مانَ الغَراَئابا فَذَرْهُ فای کُلُ » گوید:سینا می ابوعلی

ی، آن را وقتی کلا  غریبی شتتنید یعنی( 233،ص 21۳1)ملا صتتدرا، « عَنْهُ قَائامُ البُرْهَانا

 محکم داشته باشی. یآن برهان ممکن و محتمل بدان مگر آنکه بر ردّ
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: یعنیتقلد غیری فالمعیار هو البرهان و لا نیدلاتقلّ»گوید:اشراق به مخا بان خود می شیخ

ص  ،21۳4اشراق، خی)شت« فقط برهان استت. اریمع دینکن دیتقل یگرینه از من و نه از د

2۳4  ) 
 المشهور ماحید عن البرهان و العاقل لای المتّب  هو نّإ» نویستد:حکیم نیز می ملاصتدرای

( یعنی آنچه لایق متابعت استتت، برهان 24۳، ص 21۳1)ملا صتتدرا، « وجد عنه محیصتتا

 گریزی دارد از اقوال مشهور هراس ندارد.باشد و شخص عاقل تا وقتی راهمی
های عارفان نامدار تحقیق شتتتود، روشتتتن خواهد شتتتد که مقصتتتد آنان از در گفته اگر

پذیرند که نردبان عشق گریزی نقد عقل محآ است نه عقل عاشق، عرفا عقلی را میعقل

روح باشد. چگونه ممکن است بدون عقل و برهان، عشق باشتد نه آنکه تالاب مفاهیم بی

القائال شتتیطانی و توهمال نفستتانی باز  هایولهبیغبه خدا را شتناخت و مستتیر آن را از 

 یافت؟ 

به جهت نیازمندی عرفان به برهان استتت که داود قیصتتری در شتترح فصتتوص الحکم 

( متداخله عقل و برهان را در شتتتناخت مکاشتتتفال عارفانه و 13، ص 21۳1 ،ینی)خم

مدانی ه لداند و عین القضاواردال رحمانیه از تخیلال و القائال شتیطانی ضتروری می

دلٌ لا هو عا و ةینیقیو احکامه  حٌیصح زانٌیإعلم انّ العقل م » گوید:شهید فانی فی الله می

بدان که عقل ترازوی  یعنی (1۳ص  ،2042،یالقضتتتال همدان نی)ع «منه جورٌ تصتتتوری

ادلی است صدق و کذب است، احکا  صادره از عقل همواره صادق و یقینی است. عقل ع

 و جور نیست. ستمکه هرگز در احکا  آن 
 اشاعره مکتب نقش عقل در یبررس

العقل و اصتتحاب ثیالحدبه دو گروه اصتتحاب استتلا  یعلما ،یقرن دو  هجر لیاوا در

معرفت و شریعت دینی را از هواهر حدیث اخذ کرده و آن  ثیالحدشدند. اصحاب میتقس

العقل، خرد و برهان را مقد  بر حدیث دانسته را بر جای عقلانیت دینی نهادند. اما اصحاب



 
 

 
 

2042ال چهارم، شماره ششم، بهار و تابستان تفسیر متون وحیانی، سدوفصلنامه  24  

کردند که با عقل یافت آن را چنان تاویل میتعارض می نص رو هر کجتا عقتل بتا هتاه

 سازگار شود. 
کردند. از خلفای میاموی بالاتفاق از اهل حدیث و هاهرگرایان مذهبی حمایت  حتاکمان

دینی را در  انیگرامهدی و هادی و هارون نیز چندان تحمل حضور عقل ،عباستی منصور

های فکری و فرهنگی نداشتند و نواندیشان مذهبی و صاحبان مذاهب غیر عرصته فعالیت

دادند، مهدی و هادی بسیاری از مخالفان تسنن میاستلامی را مورد تعقیب و تعذیب قرار 

را به اتها  زندقه و رافضته نابود ستاختند، منصتور دوانیقی برای اولین بار دستور تدوین 

آوری احادیث پراکنده در بلاد حدیث را صتتتادر نمود و محدثان مدینه و بغداد را به جم 

 نیز همت گمارد و ییای اجنباسلامی فراخواند. در حالی که برای ترجمه کتب  ب و کیم

افرادی را برای انجا  این کار برگزید، اما وقتی متمون به خلافت رستتتید به حمایت همه 

گرایان معتزلی پرداخت و مجالس بحث و مناهره تشتتتکیل داد و جمعی را به جانبه عقل

 سریانی و ایرانی فراخواند.  ،یمان یونانیترجمه آثار و کتب حک
رش، الواثق و سپس المعتصم روش او را ادامه دادند تا وقتی متوکل به از متمون براد پس

را در قلمرو حکومت خود با تهدید و تعذیب جم  کرد؛  ییگراخلافت رسید و بساط عقل

و هاهراندیشتتی به مذهب غالب تبدیل شتتده و باب عقلانیت و به  ییگراپس از او حدیث

تعّصب  تعبد و ،تقلید ،و تکراروقف ماند فکری و علمی مت لتب  آن جریان توستعه و تکام

 و خشونت سوق داد.  ییرگرااحصانفضای جامعه را به سمت 
قرن ستو  و چهار  که مقارن حکومت ستامانیان و دیلمیان بود، خلافت عباسی رو به  در

الحمایه آل بویه قرار گرفت و در مقابل فضتتتای بستتتیار ضتتتعف و انحطاط نهاد و تحت

و فنون فراهم آمد، اما پس از انقراض دیلمیان و به قدرل  مستتتاعدی برای رشتتتد علو 

فکری و فرهنگی به سابق برگشت و این  اوضاعرسیدن ترکان غزنوی و سلجوقی مجدداً 

جهان اسلا  کاملاً از مسیر عقلانیت  ، تقارن داشتگسترش مذهب اشعری و زمان با ههور
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یه رانده شتتده و از متن جامعه و خار  گشتتتند و صتتاحبان عقل آزاد و خلاق به حاشتت

 سیاست به کناری نهاده شدند. 
اشعری بود که پس از چهل سال اشتعریت، ابوالحستن علی بن استماعیل  نییمؤستس آ 

( و به مذهب اهل 31ص ،21۳3،یدر مکتب اعتزال از آن عدول کرد )لاهور شتتتاگردی

 یرش با ابوعلی جبانحدیث که روش آبا و اجدادی او بود، بازگشتتت. هاهراً ازدوا  ماد

گراید، اما پس از مرگ استاد و ناپدری خود  المعتزلیان بصره باعث شد که به اعتز سییر

 به مذهب احمد حنبل رجوع نمود.
اند تا آنجا که انگیزه عتدول او از اعتزال و رجوع بته متذهتب حنبلی نظرها داده دربتاره

مود: به احیای مذهب اهل حدیث اللته را در خواب دیده که به او فرانتد او رستتتولگفتته

بپردازد. هاهراً انگیزه اساسی او خاتمه بخشیدن به منازعه  ولانی و مجادلال کلامی بین 

 پیروان دو مذهب حاکم آن روز بوده است.  نیوفاق ب ایجادمعتزله و حنابله و 
ابوالحستتتن روش معتزلته را بتا بینش حنابله درآمیخت و آرای احمد حنبل را در قالب  

 همزمانگرایان هاهراندیش را عقلانی ستتاخت. استتتدلال نهاد و بزعم خود عقاید حدیث

توارد  لییکی از عالمان حنفی به نا  ابومنصتور ماتریدی در سمرقند اقدا  مشابهی بر سب

یث با اصتتحاب عقل انجا  داد، اما مذهب اشتتعری به دلیل برای ایجاد وفاق بین اهل حد

 و عالمان نگر ب  فکری فقهای عوا  ر آن با حمتایتت خلفای عباستتتی و انطباق بیشتتتت

 مؤثری پیدا کرد.  تمذاهب، توفیق و موقعی
 اصولی ابوالحسن اشعری عقاید

یل و تحصتت یها در مکتب معتزلیان و محضتتر ابوعلی جبانآنجا که ابوالحستتن ستتال از

الفت دیرینه داشت، پس از انصراف از  گری انس وشاگردی کرده و با معقولال و استدلال

این مکتب و رجوع به مذهب اهل حدیث درصتتدد استتتدلالی کردن افکار حنابله برآمد؛ 
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مقدمال جدلی و خطابی سود برده است. در واق   الکن همواره از قالب صوری استدلال ب

 یک ابزار استفاده کرد تا بتواند معتزله را برخوان حنابله بنشاند.  او از عقلانیت به عنوان
عقاید احمد حنبلی را ستود و او را  «بانه عن اصتول الدیانهإال»در اولین کتابش به نا   او

و خود را از پیروان صدیق او خواند، پس از آن در  «اما  المحدثین و ستلف الصتالحین»

برضترورل کاربرد استدلال تتکید ورزیده و با استفاده  کتاب اللم  فی الرد علی اهل البدع

عقاید حنابله را به عقلانیت قالبی نزدیک کرد و در مقالال  خطابیاز مقتدمتال جدلی و 

الاستلامیین برای همه عقاید حدیثگرایان دلیل تراشتی نمود و در استتتحسان الخوض فی 

رد و تا آنجا پیش رفت که پس علم الکلا  به صراحت عقل را از مناب  فهم دینی قلمداد ک

حمله عالمان حنبلی قرار گرفت.  مورداز نشتتر عقایدش در میان مرد  در آغاز بشتتدل 

 (11، ص2111 ،یانوار)
اشعری  بق نظر احمد حنبل و بر خلاف باور معتزله صفال خبری خداوند در  ابوالحستن

قرآن را همچنان لغوی و حستی معنا کرده و این نوع صتفال را نشتتانه جسمانی و مرئی 

ه را از کند تا حنابلبودن خدا دانست لکن در همه جا کلمه بلاکیف و بلاتشبیه را اضافه می

نجال داده و به قلمرو تنزیه وارد ستتازد، در عین  لوث اتها  به فرق مجستتمه و مشتتبهه

ه باور یندانستتت و به قدمای ثمابالذال میکه همچنان صتتفال الهی را قدیم و قائم حالی

 داشت. 
دانست، اما بر خلاف حنابله بر خلاف معتزله خدا را قابل رؤیت با چشم سر می ابوالحسن

ب موسی فرمود، خداوند را فقط در آخرل که خدا در جوا« لن ترانی»با استتناد به کلمه 

 بانّ الله یری فی الاخره بالابصتتار کمایری ندین»نویستتد: قابل رؤیت خواند. در الابانه می

باور داریم که خدا در آخرل با همین چشتتتم دیده  یعنی «القمر لیلته البدر یراه المؤمنون

ص  ق،2046 فخررازی،).بینند ور که مؤمنون ماه شتتب چهاردهم را میشتتود همانمی

دانست، اما با مانند پیشتوای خود، احمد حنبل، کلا  خدا یعنی قرآن را قدیم می او (21۳
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تقستیم کلا  به لفظی و نفستی، وصتف قدیم بودن را از کلا  لفظی گرفته و بر کلا  نفسی 

 هاهر معقول برای ازلیت قرآن به دست داد.  ا لاق کرد و با این شیوه توجیه به
بتاب جبر و اختیار، نظر معتزله یعنی تفویآ اختیار در افعال ارادی را مردود خواند و  در

حنابله را نیز با قرار دادن واژه کستتتب به جای جبر اصتتتلاح نمود. بدین معنا  ییجبرگرا

آدمی به دلیل عارضتتی بودن قدرتش به مجرد آنکه قصتتد انجا  فعل کرد، خداوند مقارن 

کنتد، بدین جهت تکلیف بمالایطاق هم جائز و ممکن می لققصتتتد او قتدرل لتاز  را خ

 شود. می
دانستتتند، حستتن و قبح را برخلاف معتزله که حستتن و قبح افعال را هاتی و عقلی می او

خواند؛ بدین معنا ادراک خیر و شتتر از  اقت عقل بشتتری شتترعی و تاب  حکم وحی می

ال را تعیین نماید.  ابوالحستتتن تواند بدی و خوبی افعخار  استتتت و فقط حکم خدا می

مرتکب گناه کبیره را مؤمن فاسق خواند در حالی که معتزله فسق را منزلتی بین دو منزلت 

 خواندند. کفر و ایمان و حنابله فسق را به معنای خرو  از دین می
قبل  قضا و قدر از اینکه بودن انسان و جبورماشاعره مانند شیخ حنابله با توجه به  شتیخ

بر وجوب ا اعت از ستلطان جائر تاکید ورزیدند. به زعم ابوالحسن، وصول  تعیین شتده

هر حاکمی به مستند قدرل مطابق علم و مشتیت الهی بوده استت؛ لذا هر کستی در قبال 

تکوینی خداوند ایستتاده استت. اشاعره تغلّب یا  رادهستلطان قیا  کند، در واق  در برابر ا

کرده و لذا سلطان غالب را مظهر قدرل و قلمداد می غلبه نظامی را نشانه غلبه و قهر الهی

ار من غلبهم بالسیف حتی ص»گفت: دانستند چنانکه احمد حنبل نیز میمشیت خداوند می

فاجراً فهو  علیته براً کان او متامتاًلمن یومن بتاللته ان بییتت و لتایراه ا خلیفته لتایحتلّ

با زور و شتمشیر بر همه رقبا ( یعنی آن کس که 14، ص 2112 ،ی)مارود« امیرالمؤمنین

غالب شود، خلیفه بوده و هیچ مؤمنی حق ندارد که شب بخوابد ولی او را اما  خود نداند 

 ولو آنکه فاجر و فاسق باشد. 
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 قدرت سیاسی در گرایش به اشعریت  نقش
جهان اسلا  بویژه در ایران نیز مانند اغلب ممالک، همواره قدرل سیاسی نقش اساسی  در

های مذهبی داشته است. شاید بتوان گفت سلا ین در ترویج یا تغییر نگرش و در گرایش

یاری اند تا آنجا که بقا و ماندگاری بساز پیامبران تتثیرگذار بوده شتریفرهنگ دینی مرد  ب

معلول حمایت ستتلا ین بزرگ از آنها بوده استتت. اگرچه حاکمان  انیجهاز ادیان بزرگ 

ستیاسی از مظاهر دینی به عنوان ابزار سلطه و دسیسه استفاده کرده و قالب و پوسته دین 

 دندیآن بخش از عقایدی را برگز بیترت نیرا با مستخ محتوای آن نهادینه ساختند و به ا

 است.  هبود لبانه آنها که در خدمت مقاصد اقتدار
واصتل بن عطاو عقیده معبد جهنی را پذیرفت و اصتتول خمسه مکتب خود را بیان  وقتی

داشت یزید بن ولید، خلیفه اموی، تاب  عقاید او شد و این تابعیت هم در حفظ جان و هم 

در بقاو استتتواری واصتتل مؤثر افتاد حال آنکه قبل از او معبد جهنی و غیلان دمشتتقی و 

مندی انستان توستط حجا  و هشا  بن عبدالملک اختیار هاعتقاد بجعدبن درهم به جر  

بطرز فجی  کشتتته شتتدند زیرا اعتقاد به آزادی اختیار و مستتئوولیت انستتانی در تعیین 

برد و به توده ها ، مشتتروعیت خلافت حاکمان جائر اموی را زیر ستتئوال میستترنوشتتت

در مقا  معارضه با  وقتیرگرا تا داد، لذا جهم بن صفوان جبمی ورششتامکان اعتراض و 

خلافت برنیامده بود در امنیت کامل در کوفه و خراستتتان آزادانه اندیشتتته خود را تبلی  

 کرد. می
هالک تا عهد هارون الرشید  گرفتند م  یواصتل در پناه حمایت یزد بن ولید فزون پیروان

مکتب اعتزال، اوضتتاع و  رشیمامون و پذ دنیدر خفا و فشتتار بودند. با به خلافت رستت

کرد و برخی عالمان معتزله صتتدر نشتتین  رییبه نف  معتزله تغ یاستتیو ستت یاحوال اجتماع

یافتند و آوازه و اقتدار آنها فراگیر شد. متمون  دستمحافل شتدند و به مناصتب سیاسی 
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جستتت و احمدبن داود کرد و در مجالس درس آنها شتترکت مینزد مشتتایخ آنها تلمذ می

 معتزلی را منصب قضاول داد و او را به مشاورل خود برگزید. 
د  بردند و عقل را مقآنجا که معتزله در بیان عقاید مذهبی از عقلانیت فلستتفی بهره می از

کردند متمون نیز دستتتور به استتتقبال میدانستتتند و از علو  بیگانه و غریبر شتترع می

آوری و ترجمه آثار مکتوب فلاستفه یونانی و استکندرانی و ایرانی را صادر نمود و جم 

مجوس و مسیحی و یهودی این آثار را به زبان عربی  ،مستلمان جمانخیل عظیمی از متر

 برگرداندند و آنها را در اختیار عالمان معتزله قرار دادند.
اقدامال، به توصتتتیه احمدبن داود، ستتتازمان المحنه را برای تفتیش عقاید  نیاکنتار  در

شتتناخته گردد و در  رودتتستتیس کرد تا هر کستتی بر عقیدل اهل حدیث و حنابله می

ابن اثیر، .).ولیت ستیاستی از منصتب برکنار و مصادره اموال شودستوصتورل داشتتن م

 (211 ، ص2166
لاد مفتوحه زمینه یک تحول بزرگ علمی را در قرن ترجمته کتب و انتقال علو  ب اگرچته

نشتتینی علم و قدرل و آمیختگی اندیشتته و ستتیاستتت ستتو  و چهار  فراهم آورد اما هم

پس از متمون و الواثق و  کهی ورموجب استتبداد فکری و مذهبی در قرن ستو  شد؛ به

گرفت و  گرایان قرارمعتصتتم با روی کار آمدن متوکل، قدرل ستتیاستتی در کنار حدیث

عوا  پناه در خدمت ستتیاست  هانیهای عامی و فقهاهراندیشتان حنبلی با همکاری توده

گناه افتادند و همان ستتازمانی که به تفتیش خشتتن متوکل در آمدند و به جان معتزلیان بی

عهده گرفت و هر  رپرداخت، در این زمان تفتیش عقاید معتزله را بعقتاید اهل حدیث می

 کرد. زد، محبوس یا مقتول میعقلانیت و اعتزال می کس را که د  از
بتالتخره معتزله در عراق عرب و عجم تارومار شتتتدند و وحشتتتت ستتتنگینی بر جان  

گرایان در تمامی بلاد استلامی حاکم گردید تا آنجا که ستاره اقبال آنها کاملاً به افول عقل
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یدا ت حضور علنی و تبلیغی پاز ممالک وسی  اسلامی فرص بخشیو دیگر در هیچ  یدیگرا

 نکردند. 
با خلافت عباستی، خلافت فا میان مصتر نیز حرکت خونین و خشونت باری را  زمانهم

گرایان انجا  داده و آنها که شتتیعه استتماعیلی و قائل به امامت اولاد فا مه )ع( علیه عقل

ر دمار از روزگار آنها ب ایوب،ویژه در ایا  خلافت بنیانتد به جان معتزلیان افتادند و ببوده

 (.13۳ص  ،213۳ ،ییبیرون است. ) با با از آنان بکشتند که از شمار قدرآوردند و آن
همچنان ادامه یافت تا اینکه عهد المقتدربالله  ییزداکشتتی و معقولستتتیزی و عاقلعقل 

رستید و مقتدر اولین خلیفه عباسی بود که آرای ابوالحسن اشعری را پذیرفت در حالیکه 

هنوز اشتعریت فراگیر نشده بود و حتی عالمان حنبلی به مخالفت با آن برخاسته بودند تا 

د مقا  خلافت اعلا  کر یب رسمدر آستانه قرن پنجم اشعریت را مذه لهوقتی که القادر بال

و رستمیت آن را به ستلا ین غزنوی و ستلجوقی اعلا  نمود و سلا ین مذکور نیز آن را 

پذیرفتند تا از حمایت اکثریت اهل تستنن که خلیفگان عباستتی را جانشتتینان رسول الله 

رسمیت و عمومیت یافتن مذهب اشعری  نهمند گردند و این پذیرش زمیدانستتند، بهرهمی

 را در ایران قرن پنجم فراهم آورد.  
 گری پایان بخش رنسانس علمی قرن چهارم  اشعری

فرهنگ و تمدن، قرن چهار  هجری را عصر شکوفایی همه جانبه فکر و فرهنگ  مورخان

دانند تا آنجا که این قرن را شروع رنسانس و رشد عقلانیت در تما  ادوار تاریخ اسلا  می

 رف علمی و فرهنگی قرن چهار  که از یک رنسانسنا  نهادند. علمی در اسلا  تاریخی 

تشی  زیدی و امامی و اسماعیلی و از  رف دیگر  ،پیروان مکتب اعتزال ییگرامعلول عقل

های کهن آنروز مانند ایران و یونان و مصتتر و ر از نهضتتت ترجمه کتب و علو  تمدنمتتث

ول دربار خلافت عباسی ا وبیایرانی و شع بین النهرین و مساعی بیدری  وزراو و مترجمان
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بوده استت در واق  از قرن سو  هجری شروع شد ولی در قرن بعدی این نهضت علمی و 

 (00۳ص، 2111جرجی زیدان، ).فرهنگی در ایران به ثمر نشست
این قرن فلسفه و حکمت و نجو  و تاریخ و فقه و حدیث و سایر علو  رشد و توسعه  در

پیدا کرد. این دوره عصر ههور دانشمندان بزرگی مانند ابونصر فارابی، ابوعلی سینا، محمد 

ان ابوالقاسم بلخی، ابوعلی مسکویه، ابوحی ،یزکریای رازی، ابوریحان بیرونی، ابوسهل بلخ

قاضتی عبدالجبار همدانی، ستیدرضتی، ستیدمرتضی، شیخ  ،اصتفهانی  توحیدی، ابوالفر

ضتتعف و فترل در  ههور)از اواخر این قرن به موازال صتتدوق و شتتیخ مفید بوده استتت.

و ستتلجوقی تدریجاً اوضتتاع فکری و  یحکومت آل بویه و قدرتمند شتتدن دولت غزنو

و رسمیت  ریفرهنگی ایران به قرن اول و دو  بازگشتت و با آشتکار شتدن مذهب اشتع

یافتن آن مان  بزرگی در مستتیر حرکت علمی جامعه استتلامی پدیدار شتتد و رنستتانس 

و عظمت علمی حکومت سامانی را احیا کند،  شتکوه رفتمی مجدداً ی این قرن کهفرهنگ

 دچار توقف و رکود گردید. 
محمود غزنوی اولین حاکم ایرانی بود که رسمیت دین اشعری را از جانب خلیفه  ستلطان

بغداد پذیرفت. پس از چندی ستتتلجوقیان بر روی کار آمدند که آنها نیز اشتتتعریت را به 

متابعت از خلیفه عباستتی در ایران حاکم ستتاختند. با ههور این دو ستتلستتله پادشتتاهی 

برجای کلا  حنبلی قرار گرفت و این وضعیت  دریجاًاشعریت در ایران و عراق و حجاز ت

 تشی  گرویدند ادامه یافت.  نییآ تا عصر صفویه که اکثریت مرد  به
هر شد، با هاتر میکه هر روز با تفسیرهای عالمان و فقیهان اهل سنت فربه یاشعر مذهب

های عوا  دینی را اقناع کند و به حاجال توانستتت هم تودهمستتتدل و محتوای جدلی می

ر محور اصولی روزمره آنها درباره معرفت دینی پاسخ دهد و هم مذاهب مختلف فقهی را ب

گری حاکمان را مقبولیت عمومی و مشروعیت ز تغلب و سلطهیمشخص وحدل بخشد و ن

 دینی دهد. 
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 یخیگسترش اشعریت و انحطاط عقلانیت در اسلام تار
حاکمیت گسترده مذهب اشعری غلبه کلا  ضد عقلی و جبریگری و هاهراندیشی و  پیامد

تقلیتد و تعبتد و تفکیک دین و دنیا و انحصتتتار دین در عبادل جوارحی و شتتترکت در 

علو  ستتتمعی و نقلی و اقتدا به اکابر علما و  ،جمتاعتال مذهبی و قرائت قرآن و حدیث

 متابعت محآ از احکا  فقها بوده است.
نه قرن پنجم القادر بالله که معاصتتر ستتلطان محمود غزنوی بود ضتتمن رستتمی آستتتا در

ستاختن مذهب اشتعری همه مذاهب فقهی را منحصر در چهار مذهب حنبلی و مالکی و 

شتافعی و حنفی کرد. و هر نوع نظرپردازی و نواندیشی در قلمرو فقه و شریعت را ممنوع 

 ساخت.
درباره اشتعریت پذیرفت، سلطان محمود غزنوی ستلطانی که فتوای خلیفه بغداد را  اولین

الخمر بود و همه نوع فجور را برای خود بود. او در حالی که مردی غلامباره و و شتتارب

 (212ص ،2111زیدان، ).دانست، بسیاری را به جر  ارتکاب فسق به قتل رساندمباح می

« نتاصتتتر دین الحق»دربتاری برای او احتادیتتث فراوانی جعتل کرده و او را  محتدثتان

الله را در خواب دیده که از او خواست تا اسلا  را به اند چند بار رسولخواندند و گفتهمی

 ه بود. لقب داد« الدولهیمین»و « الاسلا سیف»سم  جهانیان برساند. خلیفه بغداد نیز او را 
اشیب اختلاف و انحطاط بود که دولت مقتدر دیگری در ایران ههور غزنویان در سر دولت

کرد و در متدتی کوتاه ماوراوالنهر تا دریای مدیترانه را تحت حکومت خویش درآورد و 

بیک پس از شکست سلطان مسعود غزنوی قلمرو او اولین سلطان قدرتمند آن یعنی  غرل

ا دستتت و پا بوستتی بر مستتند خلافت را ضتتمیمه حاکمیت خویش نمود و القائم بالله را ب

الله استتقرار بخشتید. خلیفه بغداد نیز به ستراسر جهان اسلا  ابلا  نمود تا علما و رستول

یقت، حق).خطبا بر منابر به نا   غرل خطبه بخوانند و او را ملک المشرق و المغرب بنامند

 (111ص ،2131
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و نسیان قرار گرفت و سطح  عفضتاز قرن پنجم دیگر عقلانیت دینی در ستراشتیب  پس

حتاجال مرد  محدود به نیازهای عبادی در کنار زندگی حیوانی و کستتتب معاش مادی 

گردید. حق هر نوع تغییر عقیده و فتوی فقط در انحصار فقیهان بازاری و عالمان درباری 

الیت ین و فعفکری و نواندیشی در قلمرو د اقیتخلقرار گرفت. هر نوع عقلانیت دینی و 

پردازی معقول در حیطه ستیاست و اقتصاد و جامعه با سلاح اتها  یهآزادانه مذهبی و نظر

شتتد و تقلید و تحجر بر فضتتای فکر استتلا  تاریخی کاملاً حاکمیت یافت و ستترکوب می

و تساهل و تسامح  داختلافال مذهبی بین فرق و ادیان همواره با خون و خشونت توا  ش

 برای همیشه روزگار از عرصه فعالیت فکری و فرهنگی رخت بر بست. 
در  ی ستته قرن پس از ههورش یعنی از قرن پنجم تا هشتتتم هجری عالمان  اشتتعریت

سترگ و نامداری را در دامان خویش پرورش داد که هر یک سهمی شگفت و شگرف در 

د. اما  محمد غزالی، ابواسحاق اسفراینی، احیاو و توستعه این مذهب عقل ستتیز داشته ان

 عبدالکریم شهرستانی، اما  فخررازی، جانی،ابوبکر بیهقی، خطیب بغدادی، میرشتریف جر

الدین عبدالرحمن ایجی و سعدالدین تفتازانی و علاو ،یالدین ستبکالدین آمدی، تقیستیف

ا دو شوند. در میان آنهیقوشچی از جمله این بزرگان بودند که تماماً متکلم و فقیه تلقی م

احوال و افکار این دو  دلیلتن یعنی غزالی و فخررازی ستتترآمد همگان بودند. به همین 

 نیم؛کرا بررسی میب اشعری دار مکتمتکلم نام
 محمد غزالی احیاگر اشعریت  امام
الله را بپذیریم که فرمود هر صد سال کسی از امت من برخیزد حدیث منقول از رسول اگر

پردازد، در آن صتتتورل غزالی را بتاید یک قرن پس از ههور و بته احیتای دین من می

اشعریت احیاگر این مذهب اشعری بدانیم؛ چنانکه ابن عساکر در تاریخ خود نیز غزالی را 

 (221ص ،2130ر،یاند )ابن اثمذهب ابوالحسن اشعری خو حیاگرا
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وَ هبَعْدای نَبایٌّ لَکَانَ  لَوْ کَانَ » ؛اندکه گفته له بسی و معنوی اما  همین جمعلم ایگاهج در

آمد او حتماً (؛ یعنی اگر پیامبری پس از رستتول الله می۳1ص ،21۳1 ،ینانی)د «الغزالی

. «لیهاع أ ل  الغزالیُ و فی قبةٍ العلو َکان الله جم  »غزالی بود، فخررازی درباره او گفت: 

 جم  کرده و غزالی بر همه آنها ا لاع یافت.ای در قلعهخدا همه علو  را  ییگو
با تضتتل  و تستتلط کامل بر همه علو  عصتتر خود از جمله فقه و فلستتفه و حدیث و  اما 

ان از حمایت معنوی خلافت عباستتی و حکومت زمهممندی و کلا  و عرفان و بهره تاریخ

مقتدر ستلجوقیان هم در تحکیم مبانی اشتعریت و هم در برافکندن بنیاد عقلانیت فلسفی 

تقلب احوال و افکار او در  ی عمر پنجاه و پنج  وهبعلابیشتترین توفیق را به دست آورد. 

ستاله و تنوع گسترده تتلیفال و شجاعت و صداقت او در گفتار و نوشتار از او به عنوان 

 یک نابغه شگفتی آفرین و فراموش نشدنی در جهان اسلا  و غرب ساخته است. 
ا در نیشتتتابور نزد ر ی و علم کلا زد احمتد درکتانفقته و حتدیتث را در  وس ن غزالی

الحرمین جوینی و نجو  و ریاضتتتیال را نزد عمر خیا  تلمذ کرد؛ اما همزمان دل به امتا 

مجلس صحبت ابوعلی فارمدی، عارف و صوفی نیشابور داشت؛ همان  ورکه تحت تتثیر 

یعنی احمد غزالی که دارای تمایلال شتتدید صتتوفیانه  ودافکار و احوال برادر کوچک خ

سبب در اواخر عمرش به شور و احوال عارفانه خود در  نیداشتته استت. بدبود نیز قرار 

 خورد. ایا  جوانی غبطه می
گریزی قابل هکر استتت، معارضتته شدید و هماهنگ او به از غزالی در ماجرای عقل آنچه

 متکلمان و ،ی از عالمان اسلامی یعنی فقیهانعنوان یک اشتعری معتقد با سته گروه اصتل

و گری نشان آنست که ااند گرایش غزالی در اواخر عمر به صوفی. گفتهفیلستوفان استت

نست داالناس مفید و مناسب میباب تقیه و یا برای عوا  زکلا  اشتعری و فقه شتافعی را ا

پذیرد چه در میان اما هر چه بود او در اکثر تصتانیف خود عقاید ابوالحسن اشعری را می

ت نوشالعلو  میکرد و چه زمانی که احیاوتدریس می هاهیسالی که کلا  اشعری را در نظام



 
 

 
 

مذهب اشاعره تیبا محور یدر مذاهب کلام یزیگرعقل یبررس 22  

اعتقاد به حستتتن و قبح  او کرد.را تتلیف می وا العو چه روزهای آخرین زندگی که الجا 

داند و شمرد. رؤیت خدا را با چشم سر ممکن میشرعی دارد و عقل را ابزار فهم دین می

خواند و حتی در کتاب دا را قدیم میشتتمارد و صتتفال ختکلیف بمالایطاق را مباح می

خدا سؤال کردند،  وشدارد اگر عامه مرد  از معنای دستت و چشتتم و گاخیرش بیان می

 ،ی وستت نصتتیرالدین)کرد  ورکه عمربن الخطاب چنین میباید آنها را تازیانه زد؛ همان

را در اخلاق  ندارییالدین، حقیقت و غایت دین و دعلو  در کتاب احیاو (.21، ص2041

خواند. بطوریکه در کند و سایر علو  را وسایل وصول به آن میوجو میصتوفیانه جستت

فقه و حدیث بی نیاز ، به اخلاق فوق متخلق گشتتت از کلا وقتی شتتخصتتی  دنیاهمین 

 شود. می
 انداز اشعری فخر رازی پیشوای شك امام

الاصل قرن ششم هجری مکی بن عمر معروف به فخر رازی، متکلم بزرگ اشتتعری محمد

مشهور عصر خویش بوده  یمتولد شتهرری، پدرش ضتیاو الدین عمر خطیب و ستخنگو

یافتند و در مجلس درس او از عالمان بزرگ تا حاکمان و شتتاهان حضتتور می در استتت.

رفتند. مکانت علمی او تا آنجا بود که از رکتاب او اعیتان بلاد و  البان علم پیاده راه می

شتتتدل ازدحتا ، محل جلوس در مستتتاجد را برای استتتتماع خطابه او خرید و فروش 

های او در ستتراستتر ممالک استتلامی از اندیشتته ها وکردند. تا وقتی زنده بود نوشتتتهمی

 (.111ص  ،2111 ،یالنهر تا عراق و حجاز و شا  و مصر انتشار یافت )قفطماوراو
مانند غزالی اصول عقاید اشاعره را از جمله جواز رؤیت خدا با چشم و اعتقاد  فخررازی

از تمامی  الغیبپذیرد. بویژه در تفسیر مفاتیح به تقدیر جبری و حستن و قبح شترعی می

کند و آیال قرآنی را با تتویلال آرای اشتتعریت در برابر معتزلیان و فلاستتفه حمایت می

رش که تفسی وریبه نماید.بر مذهب مختارش تحمیل میپسند  عامهملاک و توجیهال بی
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را مشتتابه یک کتاب کلامی کرده، به همین دلیل ابن تیمیه حرانی درباره آن گفته استتت: 

 همه چیز در آن است مگر تفسیر.  یعنی« التفسیر؟ اکل شی اال فیه»
فخر بیشتتر یک متکلم اشتعری بود تا یک فقیه شافعی. آثاری در فقه ندارد و اغلب  اما 

های او حاوی آرای کلامی است. بر همین مبنا غالباً با فلاسفه و متصوفه به معارضه نوشته

رای استفاده ابزاری از آن جهت دفاع از اشعریت پردازد. پرداختن او به فلستفه صرفاً بمی

چه او مانند غزالی به تکفیر فلاسفه نپرداخت، در شرح اشارال و عیون الحکمه  اگراست. 

ابوعلی ستینا در همه جا اشتاعره را بر فلاسفه ترجیح داده است و در بیان نظریال اغلب 

کان م  »نویستتد: اره او میکرد به همین جهت ابن عستتاکر دربجانب عامه را رعایت می

 ،1442)ابن عستتتاکر،« الفائز ن التز  دین العجتائز فهومَ لتبحّره فی علم التاصتتتول یقو

کم علی»گفت کستتتی که به حدیث نبوی (؛ یعنی بتا همه تبحرش در علم کلا  می211ص

  )بر شما باد دین پیرزنان( ملتز  باشد او رستگار است. «بدین العجائز
آنکه اما  فخر تا آخر عمر به عنوان یک متکلم اشتتتعری باقی ماند، به دلیل استتتتفاده  با

ار مهری فراوان قرمآبی شتتده و مورد بیو یونانی ییگراابزاری از فلستتفه متهم به فلستتفه

الدین الدین شهرزوری، شمسالدین ههبی، شمسگرفت. ابن تیمیه، سبط بن جوزی، شمس

 ة) عبد را بت پرست فکار او را نقد و جرح کردند و ابن تیمیه اوتبریزی تا سر حد تکفیر ا

الاصتنا ( خواند و ابن حجر عستقلانی او را به کتمان حقیقت متهم کرد و بیان داشت اما  

رفته استتت زد، اما همواره از بیان قول حق  فره میفخر اقوال مخالفان را بر ستترآنان می

 (100، ص2410 فه،یخل ی)حاج
گفته شتتتده که اما  فخر نیز مانند اکثر حکیمان در اواخر عمر خود از مجادلال کلامی و  

فلستتفی کنار کشتتید و به دامان تصتتوف و عرفان پناه آورد، بدون آنکه مانند غزالی دچار 

انقلاب روحی و شتکاکیت شده باشد. با آنکه از جانب فقها و محدثان اهل سنت متهم به 

 گزاری است، همواره یک متکلم اشعری باقی ماند. و بدعت یگروو عقل ییگراتفلسف
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 عامل عقب ماندگی جهان اسلام  اشعریت
 ستتتتیز به  ور قط توجته به دامنه تتثیر دین در جوام  دین مدار باید گفت دین عقل بتا

گرا که بر محور عقلانیت و افتادگی فکر و فرهنگ بوده و بر عکس دین عقلعتامل عقب

و به تب  آن  ییزند عامل پویایی و نوآوری و انجمادزداشک و نقد دور می یعنیلازمه آن 

 توسعه و تکامل فرهنگی خواهد شد. 
ستتتومبارل، محقق آلمانی نیز به نقش مذهب کاتولیک از جهال دیگر در توستتتعه  ورنر

( و فوکو 11، ص2133 ،یوتحول فرهنگی برخی ممتتالتتک غربی تتتتکیتتد نمود )تتتاون

ا در ر ییمذهبی ژاپن نقش مذهب شتتینتو و کنفوستتیوس و بوداتایوکیشتتی روشتتنفکر 

ن و داد مشروط به ایتتنکه دیت انگسترش دامنه ترقی و تولید فکر و پیشرفت جامعه نتش

، 2161،یشیوکینهادهای دینی از سلطه متولیان و دینداران ابله و کودن آزاد شود )فوکوتا 

 (.  204ص 

که در  ی ده قرن تستلط بلامنازع مذهب اشعریت یعنی کلا  و ایدئولوژی اشعری درحالی

عقلانیت دینی  حتیفرصت هر نوع تفکر آزاد و  ،با حمایت شتاهان و حاکمان عوا  سوار

با کستتب مشتتروعیت از  رمان گرفت و حکومت های غاصتتب و جائرا از متفکران مستتل

دانستند و تقدیرجبری همه امور را از خدا میآموزه های محدثان و متکلمان اشتعری که 

چیز  دادند و همهبه عقلانیت بشتری حتی اجازه تحسین یا تقبیح عملکرد متعارف را نمی

نمودند هر نوع نو اندیشتتتی و و فتاوای فقیهان تفستتتیر و توجیه می ثرا بتا هتاهر حدی

 ردند. کطفه خفه میخلاقیت فکری و تولید نظریه های نوین مذهبی و اصلاحگری را در ن
نویستد: مذهب اشتعری مذهب رسمی جهان اسلا  است. در قرن دهم هجری می مقریزی

، ص 2161 ،یزیهر کستتی با اصتتول آن مخالفت ورزد، باید خونش ریخته شتتود )مقر

164  .) 
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فکر و اندیشه و تکثر مذاهب و مسامحه دینی موجب گرایش بسیاری از مسیحیان  آزادی

بود. تا وقتی که امویان به ضعف و انحطاط افتاده و اداره اندلس در دست  به اسلا  گردیده

دولت های مسلمان شمال افریقا یعنی مرابطون و موحدون قرار گرفت و اختلاف سیاست 

های مذهبی تدریجاً ستتراستتر و گستتترش دامنه تعرض کشتتورالطوائفی شتتدن ها و ملوک

ی ر  با هجو  همه جانبه آخرین دولت استتپانیا را فرا گرفت تا اینکه ستترانجا  کلیستتا

نصتتر را ستتاقط و خار  کرد و به حاکمیت هفت صتتد ستتاله مستتلمان یعنی حکومت بنی

ن شد. آنچه در ای دهمسلمین )یعنی از قرن دو  تا نهم( بر اروپای غربی و مسیحی پایان دا

 ییاهمقال قابل هکر استت، آن استت که حکومت استلامی امویان استپانیا اگر چه کاستی

داشتت، واستطه العقد تمدن قبل از اسلا  با تمدن غرب شد و مواریث علمی قرون مترقی 

های بیداری فکر تمدن اسلامی بویژه در قرون سو  و چهار  را به اروپا انتقال داد و زمینه

و فرهنگ غرب تحت حاکمیت کلیستای مسیحی که مانند اشعریت مان  رشد و ههور هر 

 اهم آورد. نوع عقلانیت بود را فر

های خلافت غربی باعث رشد و ههور پیش زمینه نیبدین معنا همان اسلامی که در سرزم

تمدن قدرتمند اروپا گردید در شتتکل و ستتاختار دیگری عامل عقب ماندگی و انحطاط 

عقلانیت و تولید فکر و فرهنگ در جوام  استتلامی تحت حکومت های خلافت شتترقی 

درون جهان استتلا  غرب را به تحول و توستتعه علمی و  شتتد. در واق  همان عاملی که از

 فرهنگی سوق داد در شکل وارونه و قلب شده مسلمین را به فلاکت دچار ساخت. 
 ریگلا  و جهانستد: ههور تمدن علمی اسنویستارتون مورخ و فیلستوف تاریخ می جر 

اد کرد اما توان از آن یشتتدن آن در زمانی کمتر از دو قرن موضتتوعی استتت که فقط می

 آیزاک (01ص ،2133 هرگز نمی توان حق آن را به شتتایستتتگی ادا نمود )ستتارتون،

گیر شدن مسیحیت جلوی احیای علم را گوید: جهانمی نیز آسیموف دانشمند شهیر روس

گرفته بود. اگر اعراب مستتلمان نبودند آن نور ضتتعیف باقی مانده از علو  بشتتری کاملاً 
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دورانت مورخ نامدار جهانی  ویلو  (11،ص2114ستتتموف،یآ زاکیشتتتد. )اخاموش می

نویستتد: استتلا  در  ی پنج قرن از نظر علم و نظم و توستتعه اخلاق و تحقیق علمی و می

 جهان بوده است.  ب و فلسفه پیشاهنگ
که از بوی عفونت در حال خفه شدن بود  ییاروپا درگوید: مورخ علم نیز می روستو پیر

نستتیمی از تمدن استتلامی وزیدن گرفت و هوش و خردمندی را که در قرون وستتطای 

حس شده بود، بیدار کرد و همه را به ضرورل کسب دانش متوجه ساخت، تا مسیحی بی

های استتلامی اندلس هجو  آنجه که جوانان فرانستتوی و آلمانی و انگلیستتی به دانشتتگاه

 کنار یکدیگر آوردند و بر روی صتندلی آن عرب مستلمان با اسپانیولی و مسیحی درمی

 (210، ص2112 وسو،رگرفتند )تعلیم می
های ممالک استتلامی را پس از حاکمیت و رستتمیت یافتن مذهب توان پیشتترفتنمی البته

ستتتازی بود نه اشتتتعری نتادیتده گرفتت، امتا این نوع پیشتتترفت اغلب در حیطه تمدن

سازی؛ بدین معنا اشعریت فقها و محدثان که با حمایت حاکمان و ا اعت عوامان، فرهنگ

بلکه دشتتمن آزادی بوده استتت. در مدارس و  بودیافت، مان  آبادی نقدرل روزافزون می

ها تدریس علومی غیر از کلا  و فقه و حدیث و تفستتیر و تاریخ مجام  علمی این ستتده

آثار معدودی در قلمرو  ب و فیزیک و شتتیمی و  شتتد. اگرجر  نابخشتتودنی قلمداد می

 ،2131 ،لدونمحققان شیعی و ایرانی بوده است )ابن خ یریاضتی پدید آمد، غالباً از ستو

 پیشرفت جوام  اسلامی همراه با توسعه علمی نبود.  نی(، بنابرا114ص 
 یریگجهینت -4

شاگرد اول قرآن،  )ع( ی. مولا علواضح و روشن است ن،یدر ستاحت د حضتور فعال عقل

فائن لهم د روایثیو »البلاغه دارد: در خطبه اول نهج یروشتتتن ریمطلب، تعب نیا تیدر حقان

ها انستتتان یخرد را برا یهانهیها را کنار بزنند تا گنجآمتدنتد خاک ایتانب یعنی؛ «العقول

شتتده... هدف ما دفاع از  داریپد یبعثت عقل برهان یواق  براو ستتنت در  رآن. قزندیبرانگ
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زه مبار یاز نمادها یدر مذاهب کلام تیمعارضه با عقلان انیم نیاست. در ا ینید تیعقلان

 .شودیقلمداد م ینید تیبا عقلان
 نیهاهر شدند، در تعارض ب یکلا  معتزل ژهیودر حوزه علم کلا ، به شتتریکه ب انیگراعقل

 یمستتائل به اقوال و آرا نییپرداخته و در تب لیبه تتو الیو روا الیحکم عقل با هاهر آ

لمانان و مستت تیکه اکثر انیگراثی. حدکردندیاستتتناد م زین گانهیو مکاتب ب لستتوفانیف

 ،یکل وربه ال،یبا من  تفکر و تدبر در قرآن و روا شتتدند،یپناه را شتتامل معالمان عوا 

 گاهیآن را عملاً در جا کرده و یتلق تیعقل و معارض با عقلان نیرا جانشتتت ثیحد هاهرا

شناخت اسلا  استفاده کردند و کمبود  یعنوان منب  اصتلبرتر از قرآن قرار داده و از آن به

و اجماع و عمل صحابه و مصالح مرسله  اسیمانند ق یگریبا مناب  د زیرا ن ثیو نبود حد

رار ق ینید تیعقلان یپناه را بر جاهاهرنگر و عوا  یجبران نمودند و استتتحستتانال فقها

و اجتهاد  تیمنوال باب عقلان نیقلمتداد کردند و بد یآنتان را حکم اله یدادنتد و فتتاوا

جامعه مسلمان را گرفتار تحجر  هارا به رکود کشانده و قرن یشناسنیدر حوزه د نیراست

 ساختند. 
ریزی یتک روش میتانته و گویا با هدف تعدیل روش تفریطی بته منظور پی تاشتتتعریت

تردید، اقدا  اشتتعری حدیث در جمود بر هواهر نصتتوص، پا به میدان گذاشتتت. بیاهل

حدیث را مجذوب خود نمود و اگر کار اشعری نبود، شاید مجال بیشتری بستیاری از اهل

حدیث و د و برخوردهای اهلشتتتحدیث و هاهرگرایان فراهم میبرای رشتتتد روش اهل

گرایان، سترنوشتت دیگری را برای جامعه استلامی به ویژه گفتمان شیعه و سنی رقم عقل

 زد.می
ارکتان فرهنتگ یک جامعه بر نظا  دینی یا دین ایدئولوژیک قرار دارد نوع نگرش  وقتی

هد ادینی متولیان و معلمان دینی نقش استاسی در پیشرفت یا عقب ماندگی آن جامعه خو

ه گریز باشد و دینداران را بستیز و علمداشت. اگر نظا  دینی فرد گرا و آخرل گرا و عقل
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فراخواند در آن صورل سکون و تحجر سراسر زندگی مرد   رزیتقلید و تعبد و تعصب و

 گیرد. آن را فرا می
. هرچه که او میندار یکه خدا خواستتته استتت و ما با عقل کار گفتیم میقد تیاشتتعر

استتت که جهان اسلا   نیباشتد، همان درستت استت. راه ا زیرموده گرچه خلاف عقل نف

ما و  یعبور کند و حرف معقول خود را که حکما تیتاشتتتعر یزیگرعقتل نیبتوانتد از ا

گر م ستین ریپذامکان زیمهم ن نیاند روا  دهد و اکرده انیب شیها پبزرگ ما قرن یعرفا

بال . ما عموماً دندنیشیاند یو هست تیزدن و در ساحت بلندمرتبه عقلان یبا ستخن عقلان

. اصلاح خوب است اما میعالم را اصلاح کن یفور میخواهیو م میهست یفور یگراصلاح

 است. فتنو سخن تازه گ تیبودن. اصلاح بالا بردن عقلان یفور دینه به ق
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 و متخذ مناب الفبایی فهرست 

 
 ن الکریم، تهران: دارالقرآن کریمقرآ؛ (2136)فولادوند، محمد مهدی 

 مشهور ، قم:نهج البلاغه ؛(2131)دشتی، محمد 

 . ریرکبیام :، تهرانمنطق و معرفت از نظر غزالی ؛(21۳1) نیغلامحس ،ینانیدابراهیمی 
 ةیالاسلام ةالمکتب :تهران ،6،   کامل فی التاریخال (؛2166) نیعزالد ر،یاث ابن
 رالفکر.اد :رولیب، 1   ،ابن خلدون مقدمه(؛ 2164عبدالرحمن بن محمد ) خلدون، ابن
 العربیتراث ال، بیرول: دار إحیاو تاریخ دمشق الکبیر(؛ 1442) علی بن الحسنعساکر،  ابن

 شرکت سهامی انتشار تهران:، در اسلام ینیفکر د یایاح ؛(2161محمد ) ،یلاهور اقبال
 .یاسلام غالیدفتر تبل :قم محمود بهزاد،ترجمه  ،یشناسستیسرگذشت ز؛ (2103 ) زاکیآ موف،یآس
 مرکز :هرانتاحمد خزاعی،  ترجمه ،یدار هیو ظهور سرما نید ؛(2133) یهنر چاردیر ،یتاون

 اسراو :قم ،چاپ اول ،یشناس نید(، 21۳2عبدالله ) ،یآمل یجواد
 اسراو. :چاپ دو ؛ قم ،ینیمعرفت د منزلت عقل در هندسه(؛ 21۳6عبدالله ) ،یملآ یجواد
 : دارالکتب العلمیةرولی، ب2،  کشف الظنون ؛(2114) بن عبداللّه یمصطف ،فهیخل یحاج
 سمت :، تهراندر اسلام یاسیس شهیاند یمبان ؛(21۳1) دصادقیس قت،یحق

 نشر علم تهران؛ شرح فصوص الحکم،(، 21۳3روح الله ) دی،سینیخم
 .هیمرکز الابحاث و الدراسال الاسلام ، قم؛معجم الفاظ غررالحکم ؛(2021مصطفى ) تى،یدرا
 دارالسلا ة: قاهرال ،نیاصول الد یف نیالاربع ؛(21۳6) نیفخرالد ،یراز

 یررکبیام :تهرانحسن صفاری،  ترجمه ،علوم خیتار (؛2112)ریپ روسو،
 . یو فرهنگ یانتشارال علم :تهران احمد بیرشک، ترجمه، سرگذشت علم ؛(2101جر  ) سارتون،
 قاهره؛ دارالسلا . ،ةیونانیکشف الفضائح ال ؛(2161عمر بن محمد ) نیالدشهاب ،یسهرورد
 .ینشر مول :، تهرانةاسفار اربع ؛(211۳صدرا )ملا یا یرازیقوا  ش میمحمد بن ابراه نیصدرالد
 للمطبوعال یسة التعلم: مؤسرولی، بالقرآن ریتفس یف زانیالم ؛(2023) نیمحمدّحس ،یی با با

 .ریاسا  تهران:، الحقایق ةزبد ؛(2042له بن محمد )عبدال ،یالقضال همدان نیع
 دانشگاه تهران. :، تهرانالحکماء خیتار ؛(2132) وسفیبن  یابوالحسن عل ،یقفط
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 نشر بغداد. :، نجف اشرف1   ،ةحکام السلطانیلأا(؛ 2111ابواحسن ) ،یمارود
 . ةیدارالکتب العلم :رولیب ،یةزیالخطط المقر ؛(2021) یاحمد بن عل ،یزیمقر
 یمرعش الله تیآ : کتابخانه، قممصارع المصارع ؛(2041محمدبن محمد) ،ی وس نیرالدینص

، 11، شتتماره 21مجله علمی کلا  استتلامی، ستتال ، و نقد آن یانتقاد ییگراعقل ؛(21۳1) یعل ،یواعظ

 12-241صص 
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Abstract 

 Reason and wisdom have an important place in religion and one 

of the key issues in the promotion and accurate, effective and 

deep understanding of religion is the recognition of religious 

deviations, irrationality and anti-rationalism in it.  Since divine 

religions benefit from holy power and make everything related to 

it holy, it causes some people to pursue their non-religious goals 

in the name of religion and religiosity. 

 This article tries to address the grounds of the formation of anti-

rationalism with the conceptualization of religious deviations and 

rationalism and examine the results of religious deviations and 

rationalism in the Ash'ari school.  The grounds for the formation 

of anti-rationalism have been created in some religious schools 

of thought, and it is believed that the decline of rationality in 

Islam has developed with the spread of Ash'ariism, and Ash'ari 

has become the cause of the backwardness of the Islamic world.  

The main goal of this article is to prevent the damage of 

irrationality in the society by removing distortions from the holy 

religion of Islam. 
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